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 استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد

 ديلمان و اميران ديلمي  در روزگار اقتدار سامانيان

 چكيده: 

نااميدي ايرانيان در برخورداري از حاكميتي عادلانه از سوي خلافت اموي و سپس عباسي، و توأمان به ثمر 

و  مذهبي در گوشه و كنار ايران، تمهيدات لازم جهت بسط   هاي سياسي، اجتماعيها و جنبشنرسيدن نهضت

احساسات ميهن پرستانه رادر راستاي فراهم نمودن  فرصت مقتضي براي دستيابي به اقتدار سياسي، نظامي و به 

تدريج فرهنگي حاصل نمود.  هر چند زمزمه استقلال  و خودمختاري در ولايت مختلف و پهناور ايران از 

ي قرن سوم هجري به شكلي جسورانه آغاز گرديده بود، اما ارتفاعات شمالي ايران همچنان آغازين سالها

گرديد. ليكن سربرافراشته و مانع از رسوخ چنين تحريكات و تحولاتي  در سرزمين هاي ديلمان و گيلان مي

براي  حضور رسوخ خزنده مذهب اسلام به طبرستان و قدرت يابي علويان در اين ناحيت، مقدمات كافي را 

هاي سياسي و نظامي ايران به صورتي همه جانبه مهيا سرداران سلحشور و برجسته ديلمي در تمامي صحنه

اي  از نظاميان و سپاهيان ديلمي ساخت. به اين ترتيب در آستانه قرن چهارم هجري / دهم ميلادي خيل گسترده

هاي بزرگي چون سامانيان، صفاريان و به سته دولت، با استفاده از شرايط مناسب زماني،  در سلك سربازان برج

ويژه علويان طبرستان  درآمدند وبه تدريج مراتب ارتقاء  نظامي را طي نموده و به عنوان سردمداران بزرگ 

هاي بزرگ ديليميان در ايران شدند و تحولات بنيادي رادرعرصه گذاران دولتنظامي مبدل گرديدند. اينان پايه

اسي و نظامي و حتي مذهبي ايران بعد از اسلام به وجود آوردند. در مقاله حاضر شايد براي ساختارهاي  سي

شود كه  نقش دولتمردان ساماني در تربيت، راهبري و حصول برجستگان نخستين بار بدين نكته  پرداخته مي

ئز اهميت بوده است. هاي سياسي به منطقه ديلمان، كاملاً در خور  توجه وحانظامي ديلمي و اشاعه دگرگوني

اند كه شك دست پروردگان با لياقت و صاحب درايت اميران ساماني نيز بودهنظامي بي –اين نخبگان سياسي 

هاي آشفته ديلمان،  ثبات لازم را به اين مدارج ترقي را پيموده و سپس با حضور مقتدرانه خويش در صحنه

 افكندند. هاي بزرگ آل زيار و آل بويه را پيتمنطقه بخشيده و پس از تأملي كوتاه ، شالوده دول

 

 هاكليد واژه

 ديلم، سربازان ديلمي، آموزش نظامي، سامانيان، آل زياد، آل بويه. 

 

 مقدمه

توانست موجبات دگرگوني يا بروز  با سپري شدن سده دوم هجري، تحولات شگرفي در راه بود كه هر آيينه مي

مرو خلافت عباسيان را فراهم نمايد. اما ولايت ديلمان از اين وقايع بدور اغتشاشات عديده در ولايات تحت قل



مانده  و در پشت حصارهاي سر به فلك كشيده  البرز، برخوردار از موقعيتي كاملاً ممتاز  و غيرقابل دسترس 

 قرار گرفته بود. 

ي  سلحشورانه،  شجاع و امردمان اين ديار نيز همچون  موقعيت ستبر و دست نيافتني خويش، داراي روحيه

باكي بودند. گوئيا طبيعت سرمشق نيكويي را بر مردمان اين پهنه نهاده بود. به جرأت برخوردار از تهور و بي

اي از سرزمين ايران كه پاي  هيچ فاتحي  و جهانگشايي را به خود نديد وعرصه  توان گفت، كه تنها ناحيهمي

هاي تاريخ در ازناي خويش بوده منطقه جيل و ديلم در تمامي عرصه تاخت وتاز  يغماگران تجاوز پيشه نشد،

 است. 

تاريخ حكايتگر آن بود كه تا قرن سوم هجري / دهم ميلادي،  سپاهيان ديلمي نيز  همواره ياريگر سپاهيان 

اي هاي نفوذ ناپذير دشمنان بودند، اما هيچگاه خود در بنيان نهادن ساختارهايراني،  ودر هم شكننده صف

 هاي بزرگي را سبب ساز نگرديده و بر پاي نساختند. هاي دولتسياسي، پاي  پيش ننهادند و شالوده

نظامي و )همچنين با شگفتي  –جالب اين جاست كه تاريخ ايران بعد از اسلام،  با تار و پود تحولات سياسي 

ه و استوار شد. بنابراين سرزمين ديلم و اي كه دراين ديار  ريشه دوانيد، عجين گرديدهاي  مذهبيتمام( با ريشه

نظامي  عظيمي شد كه تمامي آمال  و آرزوهاي   –گيلان، همسو با ناحيه طبرستان، به يك باره خاستگاه سياسي 

ايرانيان رااز قوه به فعل درآورده و  موجبات استيلاي  برخلافت و سرزمينهاي عراق  عرب و عجم درنيمه قرن 

 چهارم هجري شد. 

اً  بهاين كه با تقويت مباني تفكر شيعي، چه در سرزمين ديلم و چه نواحي عراق، اسباب رونق  و گسترش مضاف

 مباني مكتب  تشيع را تا حال حاضر فراهم نمود. 

تحولات ولايت خراسان از آغازين سالهاي قرن سوم هجريف حكايتگر آن بود كه يك رشته حوادث بسيار 

اي  هم باشد، قطعاً وسعت اين دگرگونيها به اندازهمذهبي در حال وقوع مي اساسي در عرصه سياسي، نظامي و

گنجيد و در سالهاي  نه چندان دور، دامن بسياري از ولايات بود كه در چهارچوب خراسان بزرگ نيز  نمي

 گرفت. اطراف را نيز در بر مي

 در معرض تأثير و  تغيير قرار دهد؟اما آيا اين تحولات آنقدر وسيع بود كه عرصه سرزمين ديلمان را نيز 

دارد كه بلي. حتي پيشتر از آن كه ديلمان و طبرستان، آبستن يك رشته تاريخ به روشني و صراحت اذعان مي

اي كه سرداران ديلمي حوادث زيربنايي گردند، جامعه ايراني را دچار  تغييرات بنيادي خواهند كردف به گونه

يران گرديده و بر پهناي  قلمرو خلافت عباسي نيز نقشي تعيين كننده خواهند يكه تاز پهنه سياسي و نظامي ا

 داشت.

 

 متن:

 ديلمان واميران ديلمي در روزگار اقتدار سامانيان



ها و آرامش و ثبات منطقه ديلمان و طبرستان از آغازين سالهاي قرن سوم هجري دستخوش يكسري دگرگوني

گرديد. پناه جويي  علويان به ناحيه طبرستان و استقبال  مردمان مي تشنجات متأثر  از ولايت خراسان بزرگ

ها و اعتراضات گسترده را فراهم ساخته طبرستان وديلمان از تبليغات ديني داعيان شيعي،  اسباب بروز مخالفت

 بود. 

فتي طاهريان با ادعاي حاكميت برنواحي شمالي كوهستانهاي البرز، به سركوب هر گونه جنبش  يا مخال

گشتند، اين ا منيت را در پرداختند. از همين روي رهبران علوي كه به دنبال مأمن و مركز تبليغاتي مناسبي ميمي

 ديدند. ناحيه صعب العبور و سوق الحبشي  ديلمان مي

از رفتند تا اين نواحي را اينان داعيان پرشوري بودند كه با اساس خلافت عباسيان مخالف بوده و آرام آرام مي

كنترل و نظارت خليفه خارج سازند. از منظر خليفه نيز دعوت ونهضت آنان ناموجه بوده و بايستي سركوب 

بنابراين  1شد. در چنين موقعيتي  بود كه آن سركردگان برجسته ديلمي نيز در خدمت داعيان علوي درآمدند مي

 يان و مقابله شديد عباسيان بود. نخستين موجي كه در ناحيت ديلمان و طبرستان بر پاي شد،  دعوت علو

دولتهايي كه در ناحيه خراسان تحت تابعيت خليفه قرار داشتند خود را مسؤول سركوبي  اين نهضت در اين 

ديدند. يكي از مهمترين دلايل ناآرامي ديلمان در قرون سوم و چهارم هجري ، پديده مقابله با سلطه نواحي  مي

همچون طاهريان ، صفاريان و سامانيان بود.  به همين دليل ، هر كدام از دول  خلافت عباسي و دولتهاي تابع آن

 شدند. فوق نيز از  جانب خلفاء، به هجوم به اين نواحي  ترغيب و بر سركوب  مخالفان تشويق مي

همين نكته ، عامل اساسي يك رشته جدالهاي طولاني دراين ناحيه، تا زمان خيزش  گسترده و قيام مستقلانه 

سرداران ديلمي بود. دولت سامانيان پس از نيمه قرن سوم هجري، و يا اضمحلال طاهريان،  يكه تاز نواحي 

خراسان وديگر  ولايات شمالي اين ناحيه قرارگرفته بود. با به قدرت رسيدن امير اسماعيل ساماني،  دوران 

م ، 900/ھ287صفاري در سال تبثيت اين دولت آغاز شد و به خصوص با پيروزي  سامانيان بر عمروليث 

 نظامي شرق خلافت عباسي شدند.  –اميران  آل سامان يكه تاز  عرصه سياسي 

اما حادثه ديگري كه به تثبيت همه جانبه سامانيان در ايران انجاميد، آغاز دخالتهاي سياسي ونظامي سامانيان در 

 پس از  شكست عمروليث صورت پذيرفت. عرصه گسترده ولايات ديلمان و طبرستان بود. اين دخالت دقيقاً  

م، زمام امور علويان را  در ناحيه طبرستان و ديلم به 883/ھ270محمد بن زيد علوي، پس از برادرش در سال 

وي از دانش والا و انتساب  به  2پرداخت. دست گرفته بودو با كياست و درايت به رتق و فتق امور مي

بن زيد نيز در قبال هجوم دولتهاي  خراسان، همچون برادرش ، به  محمد 3حضرت علي )ع( برخوردار بود. 

ها،  دعوت علويان شيعي  از ديلميان و  مردم جست، قطعاً در اين هزيمت و پناهجويينواحي  ديلمان پناه مي

رفت. به پذيرفت. همچنانكه امكان استعانت و ياري از سرداران سلحشور  ديلمي  نيز ميگيلان نيز صورت مي

 شدند. تدريج بسياري از اين سپاهيان با علويان همراه  و همسو مي



بنابراين دعوت داعيان علوي و هجومهاي  پياپي  به منطقه طبرستان، مستقيماً ناحيت ديلمان را نيز تحت تأثير 

 تحركات سياسي و نظامي قرار داد و اين ناحيه را در آستانه دخالت در تحولات ايران ساخت.

د در اين اثنا با رافع بن هرثمه و نايب او محمد بن هارون برخوردهاي نظامي چندي داشت. رافع محمد بن زي

بارها تا اعماق  گيلان و ديلم نفوذ كرده و موجبات برخوردهاي  سنگيني را را داعيان علوي مهيا كرده بود. تا 

خواند. ليكن پس از فروپاشي دولت رافع با علويان صلح نمود  و خطبه به نام علويان  ھ 279اين كه  در سال 

عمروليث صفاري ، مقدمات لازم جهت رويارويي سپاهيان ساماني و علوي در منطقه  طبرستان فراهم شده بود. 

م، 900/ھ 287بنابراين بلافاصله پس از اسارت عمروليث، جنگ سامانيان با علويان در دروازه گرگان در 

تمام عيارسامانيان براي چهارده سال متمادي بر منطقه طبرستان و  صورت پذيرفت.  نتيجه اين جنگ استيلاي 

برخي از  5هر چند سپاهيان بسياري از ديلميان و طبرستان در اين واقعه از ميان رفتند.  4ديلمستان بود. 

  6اند. محققان حتيف اين جدال را خونين ترين جنگ قرن چهارم هجري برشمرده

ري طبرستان و ديلم را به محمد بن هارون واگذار نمود. اما وي پس از چندي  امير اسماعيل ساماني،  زمامدا

سر از اطاعت برداشت و راه عصيان پيشه نمود. پس امير ساماني به حدود ري آمده و چون محمد بن هارون، 

بوصالح اينجا بود كه امير ساماني، پسر عمش ا 7كرد. ديد به منطقه ديلمان هزيمت ياراي مقابله در خود نمي

منصور بن اسحاق را به ولايتداري  ري برگماشت. در ايام او بودكه محمد بن زكرياي رازي، كتاب طب 

  8منصوري  را به نام او تهيه و تقديم داشت. 

محمد بن هارون به قزوين و زنجان گريخت و از آن جا به ديلم وارد شد و با جانشين محمد بن زيد علوي، به 

ر كبير بيعت نمود.  سپس با جستان و هسودان از زمامداران ديلمي و از متحدان ناصر نام  حسن بن علي ناص

كبير همدست شده، عازم  آمل شدند. بسياري از مردمان ديلم و سلحشوران اين سرزمين نيز با آنان همراه 

ان  وارد ساختند اي  كه بر سپاه ديلميگشتند. بالاخره در طي نبردي  كه صورت گرفت سامانيان با تلفات عديده

  9تفوق و پيروزي  يافتند. 

با شكست سپاه ديالمه ، اقتدار  و استيلاي سامانيان، در طبرستان و ديلمان رو به افزايش گذاشت به ويژه 

برخورد عادلانه و مردم دارانه ابوالعباس عبدالله بن محمد بن نوح والي اين مناطق با مردم اسباب جلب توجه  

 (ھ 288و مداراي با او شد. ) هر چه بيشتر مردم

پس از چندي محمد بن هارون نيز د رجنگ ديگري  دستگير شده و بلافاصله به بخارا اعزام گرديد. او را در  

شهر بخارا گردانيدند و سپس به جرم خيانت او را  در سردابي كرده و درب آن را بستند تا از تشنگي و 

 10م( 903 /ھ 290گرسنگي جان بسپارد. )

همين ايام شاهد هجوم دستجاني  از قواي  روس به سواحل طبرستان و گيلان هستيم.  اين دومين تهاجم  در

ها در پايان دهه پاياني  قرن سوم هجري  به سواحل اين منطقه بودند.  ابوالعباس حاكم ساماني،  به همراه روس



رداختند تا جايي كه اين هجوم به زودي  پها ميابوالضرغام حاكم ساري به مقابله  با اين يورش دريايي روس

  11گردد. رفع مي

ناصر كبير علوي نيز آرام آرام به تجمع نيرو در ميان ديلميان پرداخته و خود را براي يك نبرد سرنوشت ساز 

رسيد،  موجب هراس و ترس امير نمود. لذا اخباري كه از سوي  منطقه ديلمان به قلمرو سامانيان ميمهيا مي

اند، از خداوند  طلب كرد اگر قرار است از نيروهاي ديلمي شكست ساماني گرديد تا جايي كه  آوردهاحمد 

  12بخورد، خدا مرگ او را فرا رساند. 

رسد ، اما نشانگر  وسعت ودامنه گسترده اين عصيان و مخالفت هر چند اين حكايت چندان واقعي به نظر نمي

پيروزي نيروهاي داعي علوي و همراهي گسترده سپاهيان و سرداران  ناصر كبير در قبال سامانيان است. با

م، عملاً  تا پايان حيات ناصر كبير، سامانيان امكان دست اندازي به مناطق  914/  ھ 301ديلمي و گيل در 

 ديلم و طبرستان رانيافتند. 

در همين ايام حتي امير  از سوي  ديگر سامانيان به محمد بن صعلوك نيز حكومت ناحيه ري راسپرده بودند.

تازه بهامارت نشسته )نصر دوم ساماني( نتوانست از قدرت يابي ابن  و هسودان بر نواحي  ري و ولايات 

پيرامون ممانعت كند. با اين حال كشمكشها ميان سپاهيان ساماين و قواي  ديلمي ناصر كبير همچنان ادامه يافت 

 در گذشت.  م،916 /ھ 304تا اين كه ناصر كبير در سال 

حسن بن قاسم داعي علوي، كه پس از ناصر كبير قدرت را در طبرستان وديلمان به دست گرفته بد تلاش نمود 

تا از وضعيت نابسامان  خراسان كه دچار عصيانهاي بسيار شده بود و بسياري را به فكر مخالفت و 

بنابراين با تقويت  نيروهاي ديلمي   خودمختاري از امير  خردسال ساماني برانگيخته بود، استفاده  جويد.

خويش،  مترصد فرصت جهت يك هجوم شديد و همه جانبه به خراسان افتاد. در اين ايام بسياري از سرداران 

ديلمي  )كه بعداً در رديف سرداران بزرگ و مشهور ديلمي درآمدند( در پيرامون  داعي صغير  علوي  اجتماع 

عي صغير  با سرو سامان دادن اوضاع ديلمان و طبرستان، قصد تسير دامغان نمودند. در چنين وضعي بود كه دا

و نيشابور را نمود.  پس سپاهي  عظيم را به فرماندهي يكي از سرداران بزرگ ديلمي به نام  ليلي بن نعمان در 

ود دامغان در هم بشكند و م، عازم خراسان نمود. وي در ابتدا توانست سپاه ساماني  را در حد 920/  ھ 308

بسياري از اهالي دامغان را كشتار نمايد. بسياري با او همراه شدند وسپاه او رو به فزوني نهاد. پس به اشارت 

  15داعي علوي  عزم تسخير نيشابور ، مركزيت خراسان را نمود. 

اين چنين مي رفت تا خراسان ليلي بن نعمان نيروهاي دولت سامانيان را در حوالي  هيشابور نيز شكست داد و 

، حمويه بن از سوي  قواي داعي  صغير و سپاهيان  ديلمي در معرض خطر جدي  قرار گيرد. پس امير ساماني

حمويه بن علي را در اين اعزام ، به واسطه واهمه علي سردار بزرگ خودرا عازم سركوب ليلي بن نعمان نمود. 

ز اميران  لشكر و وزيران دولت ساماني همراهي مي كردند. دو سپاه در بسيار از سپاهيان ديلمي، تعداد زيادي ا



ناحيه طوس به يكديگر  تلاقي نمودند تا اين كه سپاه ليلي  بن نعمان شكست خورده، و سر او را از تن جدا 

  16ساختند. بسياري از سپاهيان ديلمي امان خواستندو اين خواسته پذيرفته شد. 

اي  از بزرگان ديلمي  بر آن داشت  تا داعي علوي را طي چندان سنگين بود كه عدهاين شكست بر داعي سغير 

اين قضيه  17اي  از ميان بردارند. اما داعي صغير با آگاهي بر اين توطئه  همگي  را از ميان برداشت. توطئه

 بعدها  اسباب كين خواهي سرداران ديلمي  از داعي و موجب  قتل وي گرديد. 

جالب  در اين واقعه اين است كه از جمله سرداران سپاه ليلي  بن نعمان،  كساني از جمه سرداران نكته بسيار 

برجسته ديلمان بودند كه سررشته امور طبرستان، ديلمان و سپس ايران را به دست گرفته و همانند اسفاربن 

 18و حسن بن بويه بودند.  شيرويه،  ماكان بن كاكي،  مرداويچ بن زيار، و شمگير  بن زيار، علي بن بويه

 315ترين  پيامد اين شكست  ، ايجاد  شكاف عميق  ميان سرداران ديلمي بود  كه به ويژه در سال اساسي

  19م به وضوح مشاهده گرديد. 927/ھ

امير ساماني، پس از چندي  سپاهي را براي ضربه زدن به قواي از هم پاشيده علويان به طبرستان اعزام نمود، 

اين جدال چيزي جز خسارت عظيم براي هر دو سپاه به بار نياورد. سرخاب بن و هسودان فرمانده سپاه ليكن 

م( بعد ازمدتي  درگذشت و ماكان بن كاكي ابن عم وي، سردار نظامي 922/ھ 310داعي صغير دراين پيكار )

  20علويان وديالمه گرديد. 

ديلمي سپاه داعي صغير،  بسياري از  رهبران علوي  و  هاي  داخلي در ميان  سردارانبا بالا گرفتن توطئه

مدعيان نو ظهور  كه از سرداران ديلم وگيل بودند نيز هر كدام بازماندگان ناصر كبير از ميان برداشته شدند. 

كرد تا به تنهايي قدرت رادر قبضه خويش درآورد. به اين ترتيب سياسيت زيركانه سامانيان تلاش مي

ين  فضايي به شرط ايجاد نفاق  ميان اين سرداران ديلمي توفيق  حاصل كند. سامانيان تلاش توانست در چنمي

نمودند تا با حمايت از برخي امراي ديلمي، در قبال برخي رهبران علوي به اين پيامد سودجويانه دست يابند. 

سود جستند و حتي پس از  اما جالبتر اين بود كه از چنين وضعي، امراي نظامي ديلمان بهتر از هر كس ديگري

 مدتي به عنوان رقباي بلامنازع و قوي پنجه سامانيان در آيند. 

كردند  تا با تكيه بر برخي عناصر مطرود از ميان امراي ديلمي كه گاه متواري نيز بودند، گاه سامانيان كوشش مي

ر ساماني را به ازوداج خود با پيوند حتي ازدواج با آنان )ماكان بن كاكي كه دختر ابوبكر چغاني سپهسالا

درآورد( و يا اعطاي حكومت )همچون ماكان بر كرمان يا اسفار بر طبرستان يا مرداويچ بر ري و طبرستان( و يا 

از هر راه ديگري آنان را به سوي خود جلب نمايند. اما در پايان چنين اعمال سياستهايي، غافلگيرانه احساس 

 اند. نوان رقباي جدي در برابر خودشان صف آرايي نمودهكردندكه مدعيان دست نشانده به ع

پس اسفار بن  21اسفار به سوي سامانيان جذب و ماكان به سوي تجديد ارتباط با داعي صغير گام برداشتند. 

م،  به حمايت بكر بن اليسع بن طبرستان هجوم برده وبر ساري  مسلط گشت. ليكن با 923/ھ 311شيرويه در 

 22ير در حمايت ماكان بن كاكي به آمل ، اسفار  مجدداً به خراسان متواري شد . بازگشت داعي صغ



پس از چندي با توصيه خليفه عباسي و جهت آسودگي  شرارتهاي علويان درمنطقه ريف سامانيان بهترين شيوه 

زيار  را درهجوم طبرستان با همراهي برخي  سرداران ديلم به فرماندهي اسفار بن شيرويه و مرداويچ بن

م( و بر تمامي امور چيره 928/ھ 316پس اسفاربه راحتي وارد طبرستان گرديد ) 23)سرداران ديلمي( ديدند. 

شد. داعي صغير نيز با وجودتمامي كوشش خود در جلب قواي تازه ، در قبال اسفار و مرداويچ از پاي درآمد 

برستان وگيلان استيلا يافت و به نام نصر اسفار به عنوان دست نشانده سامانيان بر ط 24وبه هلاكت رسيد. 

وي بسياري از علويان را كشت و حكومت خود را تثبيت كرد. سپس اسفار عازم  25ساماني  خطبه خواند. 

ديد، به سرعت به سركوب ماكان بن كاكي در ناحيه ري شد. اماماكان كه در خودتاب مواجهه و مقاومت نمي

گذشته بودكه اسفار پيشنهاد مصالحه  را به ماكان  كه در ناحيه گيل منطقه ديلمان گريخت.  هنوز چندي ن

ديلمان متواري بود داد. پس ماكان را جهت  دلجويي و همچنين خلاصي خود  از مقابله با او ، به حكومت آمل 

  26گماشت. 

ايش و توسعه در چنين احوالي، اسفار هر روز به نام سركوب عاصيان و باوجود ناخرسندي  سامانيان، به افز

پرداختند.  او در واقع خود را به تدريج به عنوان فرمانرواي  بلامنازع طبرستان و ديلم احساس قلمرو خود مي

قانوني ترين و بر حق ترين حكومت نواحي شمال كرد.  و حكومت  خويش را بدون اتكاي  به سامانيان،  مي

د و عصيان نمود و در شهر ري بر تخت  حكومت جلوس شمرد.  پس به ناگاه به امير ساماني اظهار تمربر مي

كرد. امير نصر دوم  ساماني، سراسيمه جهت خلع و سركوب اسفار عازم ري شد. اما بلافاصله  اسفار  

  28درخواست  صلح نمود و به شرايط  سامانيان به ظاهر  تن در داد. 

تخوش  فتنه خاندان ساماني بود. لذا امير ساماني همزمان  بااين عصيانهاي طبرستان واسفار ديلمي، بخارا نيز دس

 مجبور  بود سريعاً  به ماوراء النهر باز گردد. 

هاي  مردم مبتني بر خشونت و زور بود. به همين جهت، از ديگر سو،  عملكرد اسفار   نسبت به  رعايا وتوده

سفار كردند.  چون اسفار  قصد مرداويچ از يك سو وماكان از سوي ديگر  شروع به مخالفت و عصيان عليه ا

سركوب  مرداويچ را نمود، از جانب سپاهيان طرد و به دست سپاه مرداويچ افتاده و به دست   اين امير ديلمي 

آل زيار در تاريخ ايران بودكه به  مرگ اسفار  به منزله ظهور دولت ديلميان  29م( 931/ھ 319به قتل رسيد. )

 بر پاي گرديد.  دست مرداويچ از سرداران ديلمان

مرداويچ با گرد آوردن انبوهي  از سپاهيان گيل و ديلم شروع به توسعه تصرفات خويش و از ميان بردن رقبايي 

چون ماكان بن كاكي نمود. چون ماكان تاب مقاومت در قبال مرداويچ را نيافت به سوي نيشابور آمده و از 

پذيرفته و استقبال نمودند. سامانيان با وجوداستفاده از ماكان و سامانيان تقاضاي پناهجويي كرد.  سامانيان او را 

ديلميان همراه  او در سپاهش نتوانستند بر گرگان استيلا يابند. مضافاً اين كه بابالا گرفتن كار ابو علي  الياس  

  30در  كرمان،  ماكان به امارت آن ناحيه اعزام گشت. 



هيان ماكان بسياري ديگر  از سرداران برجسته ديلمي نيز به چشم ظاهراً در همين ايام بود كه در خيل سپا

اند كه علي بن بويه در جواني وارد ترين اينان، فرزندان بويه بودند. برخي از محققان  آوردهخورند. برجستهمي

كرد و حتي از  نزديكان امير ساماني محسوب زندگي  سپاهيگري شد ودر خدمت امير نصر ساماني  خدمت مي

اما  31شده است. سپس وارد خدمت ماكان بن  كاكي از سرداران گيل گشت و مدارج ترقي را طي نمود مي

پس از اين كه ماكان در  مقابله با مرداويچ تضعيف گشته وحتي به حاكميت كرمان اعزام مي گشت ، پسران 

بويه باشكوه فراوان استقبال  نمود بويه از او اجازه گرفته و به خدمت مرداويچ پيوستند.  مرداويچ از فرزندان  

  32وعلي بن بويه را به حكومت كرج ابودلف منصوب نمود. 

مرداويچ نيز اگر چه در چندين نوبت به مصالحه با امير  ساماني گردن نهاد، ليكن امور خويش را در توسعه 

م ، سپاهيان ديلمي بر 935/ھ 323نمود.  باقتل  مرداويچ در  قلمرو وزياريان در غرب  و مركز ايران دنبال مي

گرد برادرش و شمگير جمع شدند و در ري اعلام موجوديت كردند.  پس امير نصر ساماني،  ماكان بن كاكي را 

ليكن سپاه ساماني كاري از پيش   33از كرمان فراخوانده و به همراه ابوبكر چغاني به گرگان و ري اعزام نمود. 

 نبرده  و به خراسان بازگشت. 

م ، ماكان سپاهي برداشته و از خراسان عازم گرگان شده و بر آن استيلا يافت. امابلافاصله 936/ھ 324در 

نسبت به سامانيان تمرد ورزيد و نام امير ساماني  رااز خطبه بينداخت. به تدريج روابط ميان ماكان و وشمگير 

هي را به گرگان گسيل  داشته واينان بر م، نصر ساماني سپا939/ھ 328زياري رو به  بهبودنهاد تا اين كه در 

م، به رغم رشادهاي بسياري  كه از 940/ھ 329بالاخره ماكان نيز در   34سپاه زياري  و ماكان غلبه يافتند. 

را بر سراو دوخت. سر را با كلاهخود از تن جدا  خود انجام داد، در نهايت تيري بر سر او خورد و كلاهخود 

  35داشتند. كرده و به بخارا ارسال 

ه پدر ابن شوند. منجلمدر ميان  اسرايي كه به بخارا اعزام داشتند بسياري از بزرگان گيل و ديلمان نيز ديده مي 

عميد وزير بزرگ آل بويه كه درگذشته  از دبيران ماكان بن كاكي بود قرار داشت.  وي قبلاً جزو دبيران 

ب فضل و شهرت علمي او، امير ساماني بدو تكريم و مرداويچ بوده است. وي چون به بخارا رسيد به سب

  36احترام بسيار نمود. وي تا پايان عمر در بخارا بماند. 
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